
 
 
 
 
 
 
 

 یک مسلمان کینه ندارد 

 

 انطلاو عهيكى ٔرحًح الله ٔتركاذّ،

 .أعٕر تا الله يٍ انشيطاٌ انرجيى. بسم الله الرحمن الرحيم

 انظلاج ٔانطلاو عهى رضٕنُا محمد ضيذ الأٔنيٍ ٔالآخريٍ،

 الله، يذد يا ضاداذي أطحاب رضٕل الله، يذد يا يشايخُا،يذد يا رضٕل 

 .شيخ عثذالله انفائس انذاغطراَي، شيخ محمد َاظى انحماَي، دضرٕر

 .طريمرُا انظحثح ٔانخير في انجًعيح

 

 

کفراٌ  ٔيژگیکيُّ يک . اضد َيطرُذ راِ در کّ افرادی ٔيژگی يک کيُّ. َذارد کيُّ يطهًاٌ يک

 داشرٍ َگّ کيُّ أ: اضد شيطاٌ ْای ٔيژگی از يکی ايٍ. يی دارَذ َگّ کيُّ يذأو طٕر تّ آَٓااضد. 

. اضد کّ ًّْ کطاَی کّ پيرٔيش يی کُُذ کيُّ داشرّ تاشُذ تاعث ٔ ضلاو عهيّ آدو زياٌ از اضد شذِ

  .الله ْطرُذ راِ در کّ کطاَی يطهًاَاٌ، عهيّ کطی؟ چّ عهيّ

 

 مکاي شايًاََگّ يی دارد،  يطهًاَاٌ عهيّ در لهة خٕدْر کطی کّ چُيٍ جٕر کيُّ دارد ٔ  

آضية  دأل ايٍ تّ افرا. يی کُذ حدرا َارا يردو ٔ اضد ضُگيُی تاعث کيُّ. اضد ضعيف ٔ َيطد

يحثد داشرّ تاشُذ. الله عس ٔ  (ص)يردو أل تايذ تّ الله عس ٔ جم ٔ ضپص تّ حضرخ پيايثر  ييرضاَذ.

 يحثد داشرّ تاشيى. يؤيُاٌ ٔ اطحاب، أنياء، پيايثراٌ،جم دضرٕر يی دْذ کّ تّ ًّْ 

 

 يطهًاٌ يک. اضد کفر ٔيژگی شيطاٌ، ٔيژگی تُاترايٍ. تيايُذ ْى تا ذٕاَُذ ًَی يحثد ٔ کيُّ

يی گٕيذ  (ص)حضرخ پيايثر ياٌ . تاشذ داشرّ رٔز ضّ از تيش ترای ديگر يطهًاٌ تّ کيُّ ذٕاَذ ًَی

 تايذ يطهًاَاٌ. کردٌ ذحًم يعُی کيُّ ياَذٌ ضُگيٍ احطاضاخ تا .ذًُاَت تالی ايُطٕری تايذ َّ آَٓاکّ 

 .تيٍ ْى داشرّ تاشُذ يحثد

 

 ايٍ تا. کُيذ احطاش خٕد لهة در کيُّ ذٕاَيذ يی ضپص ٔ ،تشٕيذ دَاراح ديگر فرد تا اضد يًکٍ

 در کيُّيثم  چيس ْيچ تُاترايٍ. ترٔد تيٍ از تايذ کيُّ ،آيذ يی راضد راِ تّ فرد ايٍ کّ تار يک حال،

ٔحشی )ٔاشی( پطر  حری( ص) ياٌ پيايثرحضرخ . اضد يطهًاٌ فرد کّ َيطد ُْگايی داشرٍ َگّ لهة

َّ ْيچی  يجازاخأ َّ  .ٌشذ يطهًاٌ أ از پص رضاَذ شٓادخ تّ حًسِ حضرخ کّ تخشيذرا  حرب

 کاری کرد، چَٕکّ ايُٓا يک لطًری از کيُّ ْطرُذ.

 

َگّ  کفر يک عهيّ کيُّ ذٕاَيذ يی. يی شٕيى يطهًاٌ کّ زياَی يی شَٕذ پاک را ْا شر ًّْ

ايا ايٍ تا َفرخ فرق دارد. کيُّ چيسی اضد ٔ َفرخ چيسی ديگری اضد. تايذ کيُّ داشرّ تاشيى تر  داريذ

کّ حری ًَی رٔد ُْگايی کّ آٌ يکی چيسْای کّ الله دٔضد َذارد. ايا َّ تايذ َفرخ داشرّ تاشيى،  عهيّ

 .اضد اضلاو دَيای در شيِٕ ًْاٌ تّ ايٍيطهًاٌ اضد. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 چيسْايی تّ َطثد کيُّ تّ َياز يا. اضد ديگری کيُّ ٔ اضد چيس يک کيُّ. اضد کيُّ از ايٍ ٔ

 يطهًاٌ يک ديگر کّ زياَی حری دٔر َّ ٔ کيُّ يک عُٕاٌ تّ چيسی چُيٍ ايا. َذارد دٔضد خذا کّ

آَٓا را  َيطد لازو .تيد اْم تّ طحاتّ، تّ کايم َيطد ايًاٌ کطاَی کّ تّ يکی ديگر کيُّ دارَذ، .اضد

 پيرٔی کُيى. 

 

را  ايٍ ْاچّ لثم اذفاق افراد، اضلاو ذًاو  ْر": گٕيذ يیرٔشٍ  را ايٍ( ص) ياٌ پيايثرحضرخ 

 ذازِ يک يثم شخض ٔ ذَِ يی شٕذيتخشچيسْا  ًّْ اضد، اضلاو يک تار در فرد کّ ُْگايی. يی تخشذ

در  يردو ْای کر ايذِی أ پيرٔی کُيى، ٔ َّ تّ ذٕ ج اجرایالله را  خَياز داريى دضرٕرا ".ييشٕد يرٕنذ

  کُذ. زَذِ ِدٔتار ليايد رٔز در پاک دل تا را يا ًّْ خذأَذ ءاللهاَشاضر دارَذ. 
 

 الله از آَٓا .شة ٔ رٔز يطرًر طٕر تّ کُُذ يی تاراٌ ضرى ذحد يردو رٔی تر تًة ٔ آذش آَٓا

 را کطی ْر أ اگر .دارد را خٕد تلاْايی أ ٔ دارد ٔجٕد الله .دارَذ َّ خجاند يردو از ٔ ًَيررضُذ

 ياِ خٕتی اَشاءالله .کُذ کًک يا تّ خذأَذ کّ تاشذ .کُذ َجاخ را آَٓا ذٕاَذ ًَی کص ْيچ کُذ رَجٕر

 .ْطرُذ ضرًگراٌ کّ کطاَی آٌ تا تذی ٔ تاشذ يا تا طفر

 

 .ٔ يٍ الله انرٕفيك

 انفاذحّ

 

 

 حضرخ شيخ محمد يحًد عادل

 فجر أكثاتا، درگاِ ،۳۴۱۲ طفر ۸۲


